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 چكيده
بر و جذب تكيه توسط وند، در هجاهاي بدون تكيه اتفاق  اي به دليل سرعت گفتار و يا افزوده شدن وند به هجاي تكيه كاهش واكه

افـزا   كـاهش تقابـل   بنيـاد و -هـاي متفـاوتي از جملـه، كـاهش رسـايي      دگاههاي مختلف بر اساس دي ـ اي در زبان كاهش واكه. افتد مي
مـورد بررسـي و   ) 1996 اندرسـون، ( [AIU]و انگـارة  ) 2005 هريس،(، كاهش مركزگرا و كاهش مركزگريز )2000كراسوايت، (

. ايـم  اندرسون بررسي كـرده   [AIU] ةاي در زبان فارسي را بر اساس انگار اين مقاله كاهش واكهدر . تجزيه تحليل قرار گرفته است
 و شـوند  هستند، به عنوان اجزاي بنيادين در نظر گرفته مي  /, i, u/هاي پايدار كه متناظر با واكه A, I, U ةدر اين انگاره، سه مقول

هـاي واجـي    با مقولـه توان  ها را مي اطلاعات آوايي واكه ،اين انگاره راساسب.   آيند دست مي هاي ناپايدار از تركيب اين اجزا به واكه
بر اين اساس . برقرار نمود [A, I, U]هاي واجي  ها و مقوله هاي طيف بسامدي واكه گذاري نمود و ارتباط مستقيمي ميان شكل نشانه

هـا در هنگـام    در زبان فارسي برخي از واكـه  .هاي واجي همراه است ي از مقولهاي با حذف، واژگوني و اضافه شدن يك كاهش واكه
در برخـي ديگـر نيـز جايگـاه مقولـة      . شود دهند كه اصطلاحاً حذف ناميده مي هاي واجي خود را از دست مي كي از مقولهكاهش، ي

اي جديد جايگزين مقولة حذف  شود كه به آن واژگوني گويند و در برخي نيز مقوله هسته در هنگام كاهش با مقولة ديگر عوض مي
ينـد حـذف، واژگـوني و افـزايش در تحليـل كـاهش       اهـر سـه فر   [AIU]ر اساس انگارة ب.  شود شود كه  افزايش ناميده مي شده مي

 .هاي زبان فارسي كاربرد دارند واكه

 
 .هـاي ناپايـدار   هـاي پايـدار، واكـه    ، اتحـاد طيفـي، طيـف بسـامدي، واكـه     [AIU] ةاي، انگـار  كـاهش واكـه  : هاي كليـدي  واژه
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 مقدمه .1
هجـا   ةپايان(ها در جايگاهي  واكه. است [AIU] ةزبان فارسي بر اساس انگار اي در هدف از اين مقاله بررسي كاهش واكه

اي ناميـده   اين كاهش كـه كـاهش واكـه   .  يابند كه به لحاظ صرفي يا نوايي ضعيف باشد، كاهش مي) و وندهاي بدون تكيه
هـاي   هـا تغييـر كـرده و بـه واكـه      كه كيفيت آوايي واكه طوري هانجامد، ب ها مي هاي ميان واكه شدگي تقابل شود، به خنثي مي

شـدگي قـرار گرفتـه و بـه      هاي بـدون تكيـه تحـت خنثـي     ها در جايگاه برخي از واكه ،به عبارت ديگر. يابند ديگر تمايل مي
س،  (يابنـد   گرايش مي  /�/هاي ديگري مانند  واكه  [AIU] ةبـا توجـه بـه انگـار    ). الـف  -2000كراسـوايت،  و  2005هـري
شـوند كـه    بندي مـي  هاي پايدار و ناپايدار طبقه خود به واكه (spectral profile)  يف بسامديها بر اساس شكل ط واكه
هاي ناپايدار به دليل شكل طيف بسـامدي خـود    كه واكه يابند، در حالي هاي پايدار در هنگام كاهش تغيير چنداني نمي واكه

 .شوند هاي پايدار تبديل مي ز واكههاي پايدار است، به يكي ا هاي طيف بسامدي واكه كه تركيبي از شكل
در بخش سوم به بررسي و معرفـي   . اند هاي پايدار و ناپايدار ارائه شده در اين مقاله ابتدا در بخش چارچوب نظري واكه

هـاي طيـف    يافتـه در زبـان فارسـي و شـكل     هـاي كـاهش   نيـز واكـه   و ايم اي پرداخته در توجيه كاهش واكه [AIU] ةانگار
 .گيري تحقيق ارائه خواهد شد در بخش آخر نتيجه .بر اساس اين انگاره مورد بررسي قرار گرفته استها  بسامدي آن

 
 چارچوب نظري. 2
 ها اتحّاد طيفي و شكل طيف بسامدي واكه. 2-1

،  F1  ،F2  ،F3هـاي   ها از اتحّاد طيفي سازه هاي آزمايشگاهي مشاهده شده است كه شكل طيف بسامدي واكه در بررسي
F4 بسامد پايه  نيز  وF0  هـا، فرضـية اتحّـاد     بنـدي واكـه   در واقع يكي از معيارهاي آكوسـتيكي در طبقـه  . آيد به دست مي

 F1, F2, F3, F4هـاي   شكل طيف بسامدي هر يـك از سـازه  . است (spectral integration hypothesis)طيفي 
امـا گـاهي    ؛شـود  مـي هـا ديـده    بانـد محـدود در واكـه   هرتز، يك قلهّ انـرژي و پهنـاي    اي است كه در هر يك كيلو گونه به

هاي جـدا از يكـديگر، تنهـا يـك قلّـه انـرژي كـه داراي         هاي مجاور به يكديگر نزديك شده و به جاي قلهّ هاي سازه بسامد
 3-5/3شـوند كمتـر از    اي كه به يكـديگر نزديـك مـي    فاصلة دو سازه. آيد دست مي پهناي باند محدود و عريضي است، به

وارد،  هـي (بارك باشـد، اتحّـاد طيفـي برقـرار اسـت       5/3اي كمتر از  سازه ةاگر فاصلة دو قلّ ،به عبارت ديگر. است F1�كبار
2000 :155 .( 

در ميـان  . تـر اسـت   تـر نزديـك   دست آمده بـه قلّـة سـازة قـوي     هرگاه اتحّاد طيفي صورت گيرد، مركز ثقل بسامد قلةّ به     
نيـز   F4و  F3و از سوي ديگر با   F1از يك سو با  F2بيشتر است، زيرا  F1از  F2رات هاي اول و دوم محدودة تغيي سازه

و  F2هاي پسين اسـت، در حاليكـه اتحّـاد طيفـي       مربوط به واكه F2و  F1اتحّاد طيفي . تواند اتحّاد طيفي تشكيل دهد مي
F3  155: 2000وارد،  هي(هاي پيشين است  مربوط به واكه.( 
شكل طيف  /i, u, / (peripheral vowels)هاي جانبي  آزمايشگاهي مشخص شده است كه  واكههاي  در بررسي    

هـاي جـانبي بـه     واكـه . اي هسـتند  هاي مياني داراي شكل طيـف بسـامدي پيچيـده    كه واكه اي دارند، در حالي بسامدي ساده

                                                 
دركي بارك تبديل  -ا به مقياس غيرخطير  هرتز شنيداري  -زير مقياس خطي گرفته شده كه بر اساس فرمول  'Barkhausen'بارك از نام  مقياس  -�

 )142: 2000هي وارد،(  z= (26.18*f)/(1960+f)-0.53. كند مي
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ها كـوچكترين   اين واكه. وستيكي  ابهام ندارنداز  حداكثر فاصله برخوردارند و در نتيجه از نظر آك) 1963(ليندبلام   عقيدة
كراسـوايت  . ها حضور دارنـد  كه در همة زبان طوري هروند، ب ها به شمار مي ترين واكه اي را تشكيل داده و از رايج نظام واكه

 : شمرد هاي جانبي برمي واكه هاي زير را براي ويژگي) الف -2000(
ها بـه صـورت    درك اين واكه ،به عبارت ديگر. توليد ثابت است هاي جانبي در جريان شكل طيف بسامدي واكه -1

هـاي خاصـي دارنـد و     اين سه واكه به لحاظ نحوة توليد نيز ويژگي. گيرد صورت مي  (categorical)اي  مقوله
، نقـل از  1986اسـتيونس  (دهنـد   ،كيفيـت پايـدار از خـود نشـان مـي      (quantal effects) تـأثيرات كـوآنتمي  

دهند كـه برخـي تغييـرات معـين در توليـد واكـه، سـبب         اين تأثيرات هنگامي روي مي). الف -2000كراسوايت، 
ها در مواجهه با انواع مشخصـي از تغييـرات توليـدي،     در واقع اين واكه. ايجاد تغييرات آكوستيكي گسترده نشود

رنـد و توسـط محيطـي    بر ايـن اسـاس ايـن سـه واكـه از نظـر جهـاني پايدا       . دهند كيفيت پايداري از خود نشان مي
نقـل از  به  1986 ديل،(هاي ناپايدار وجود دارد  ها، واكه به بياني ديگر در اطراف اين واكه. اند ناپايدار احاطه شده

 ).       الف -2000كراسوايت، 
شوند و شكل طيف بسامدي منفـرد و   محسوب مي  (focalized vowels) هاي كانوني ها جزء واكه اين واكه -2

) الـف  - 2000نقل از كراسوايت، به ،  1986(به عقيدة استيونس . آيد دست مي ها به ز اتحّاد طيفي سازهشان ا ساده
از اتحـاد طيفـي    /i/واكـة  (هـا   شان يا توسط همگرايي سازه اند، زيرا برجستگي طيفي برجسته /i, , u/هاي  واكه
رد سازة اول با بسامد پايه و يا از برخو) F2 و F1هاي  از اتحاد طيفي سازه /u/و  //؛ واكة   F3و F2هاي  سازه

چنان به يكديگر اي، آن هاي واكهها ، از نظر كيفيت به اعتقاد وي اين سازه. آيد دست مي به)  /u/و /i/هاي واكه(
بر اسـاس خصوصـيات طيفـي فـوق،     . آيد دست مي نزديكند كه از برخوردشان تنها يك برجستگي طيفي منفرد به

هـا  هاي كانوني هستند كه منجر به خصوصيت پايدارتر و برجستگي دركي بيشتر در آنراي ويژگيها دا اين واكه
 . شود مي

هـاي جهـاني    آكوستيكي داراي بيشترين فاصله از يكديگرند و به همين دليـل، واكـه  -اي شنيداري در فضاي واكه -3
 . شوند ناميده مي

از نظـر   ي پايدارند، به لحاظ آكوستيكي حداكثر فاصـله را دارنـد و  از نظر تنوعات توليد /i, u, /هاي  بر اين اساس واكه
اي،  ، در مـواردي ماننـد كـاهش واكـه    كه  بنابراين منطقي است فرض كنيم. اند دركي، به سبب داشتن اتحاد طيفي، برجسته

هـاي جـانبي بـه     اكهسختي درك شود، و كه آن واكه به طوري هجانبي ابهامي وجود داشته باشد، ب اي غير درك واكهاگر در 
باشند كـه بتواننـد بـه لحـاظ واجـي       هايي مي جانبي ، محدود به محيط هاي غير واكه ،به عبارت ديگر. شوند جاي آنها درك 

كراسـوايت،  (گيرند به صورت محدوديت زير بيان شـده اسـت    ها جواز مي هايي كه اين واكه يكي از جايگاه. جواز بگيرند
 ): الف - 2000

جانبي تنها هنگـامي كـه در هجاهـاي     هاي غير واكه :(Lic-Noncorner/stress)هاي غير جانبي ه  و  واكهمحدوديت تكي 
 .گيرند برند، جواز واجي مي تكيه
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هـا   واكه، به عبارت ديگر. يافته باشد هايي فعال است كه تكيه همبستة مستقيمي از ديرش افزايش اين محدوديت در زبان
هاي هجاهاي بدون تكيه داراي ديرش بيشتري هستند و تاكنون زباني يافت نشـده كـه در    واكهبر نسبت به  در هجاهاي تكيه

 .)الف -2000كراسوايت، (بر بيشتر باشد  هاي تكيه هاي بدون تكيه از واكه آن ديرش واكه

باشـد   مـي  F2و F1 هاي است و دليل اين برآمدگي اتحّاد طيفي سازه  (mass)برآمده  //شكل طيف بسامدي واكة 
 ).2005هريس، (

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( //طيف بسامدي واكة ) 1شكل 

 
. اسـت   (dip)به صورت تورفتـه  F1و F0و نيز  F3و F2هاي  به دليل اتحّاد طيفي سازه /i/شكل طيف بسامدي واكة  

) 2شـكل  (اسـت  (rump) بـه صـورت شـيبدار    F2و  F1هاي  ز به دليل اتحّاد طيفي سازهني /u/شكل طيف بسامدي واكه 
      ). 2005هريس، (

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( /u/و  /i/هاي طيف بسامدي واكه ) 2شكل

 
 هـاي  هاي طيف بسامدي واكه هاي مياني از تركيب شكل هاي طيف بسامدي واكه معتقد است كه شكل) 2005(هريس 

بي سـاده و منفـرد اسـت، در    هـاي جـان   هاي طيـف بسـامدي واكـه    شكل ،به عبارت ديگر. آيد دست مي به /, i, u/جانبي 
 /e/طيف بسامدي واكة ميـاني    شكل ،براي مثال. هاي مياني، پيچيده و مركب است هاي طيف بسامدي واكه كه شكل حالي

  شـكل . /i, /هاي  هاي طيف بسامدي واكه تركيبي است از شكل /e/طيف بسامدي   در واقع شكل. برآمده و تورفته است
 .آيد دست مي به /u, /هاي طيف بسامدي  كيب شكلنيز از تر /o/طيف بسامدي 

 
 
 
 

 
 )2005هريس، ( /o/و  /e/هاي طيف بسامدي واكه )3شكل

// 

/u/ /i/ 

/e/ /o/ 
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 اي  كاهش مقوله : [AIU]انگاره. 2-2
از  (particle-based vowel representation)"بنيـاد -اي ذره بازنمايي واكـه  "نخستين بار با عنوان [AIU]انگارة 

هـا از سـه جـزء يـا      اي زبان بلغاري مطرح شده است كه بر اسـاس آن واكـه   ر تحليل كاهش واكهد) 1996(سوي اندرسون 
 ،براي مثـال . آيند هاي مختلف از تركيبات متفاوت اين اجزاء به دست مي واكه. اند تشكيل شده <A, I, U>عضو بنيادين 

 . <I>و  <A>تركيبي است از اجزاي  /e/واكة 
تـوان بـا    دهنـد كـه هـر يـك از آنهـا را مـي       ها را نشان مي مده، اطلاعات آوايي واكهآ دست هاي طيف بسامدي به شكل

هـريس  . هـاي انـرژي در آنهاسـت    كاهش هر يك از اين آواها  مستلزم فرونشاندن قلـه . گذاري نمود هاي واجي نشانه مقوله
بـر ايـن اسـاس او ارتبـاط     . مـود آكوسـتيكي نيـز توجيـه ن    -معتقد است كه هر مشخصة واجي را بايد بتوان از نظر شـنيداري 

 ).2005 هريس،(برقرار كرده است  [A, I, U]هاي واجي  ها و مقوله هاي طيف بسامدي واكه مستقيمي ميان شكل
 

 )2005هريس، ( AIUانگارة  )1جدول 
 واكه مقوله واجي                                 طيف آوايي متناظر

  [A] برآمده

 i [I] تورفته

 U [U] رشيبدا
 [I, A] برآمده و تورفته

 
e 

 o [U, A] برآمده و شيبدار

 [ ] � 

 
، /= [A]/كه طوري هب. ها هستند دهندة يكي از مقوله نشان /, i, u/هاي پايدار  واكه [AIU]با توجه به انگارة 

/i/= [I]  و/u/= [U] هاي فوق هستند؛  هاي مياني تركيبي از مقوله واكه. است/e/= [I, A]  و/o/= [U, A] .واكة 

ها مسلط است و به عنوان عنصر هسته در  هاي مياني يكي از مقوله در واكه. طيف بسامدي است  نيز فاقد مقوله و شكل [�]
كه كدام مقوله سمت چپ قرار  ها بر حسب اين اولين عنصر سمت چپ است و در زبان هسته ةمقول. شود نظر گرفته مي

 ). ب- 2000اسوايت، كر(گيرد، متفاوت است  مي
تـوان   در واقـع مـي  . توان به عنوان كاهش اطلاعات واجي و آوايـي در نظـر گرفـت    اي را مي بر اين اساس كاهش واكه
هـريس، فقـدان و از   . گفتـار اسـت  ) سـيگنال (اي، كاهش مقدار اطلاعات آوايـي در علامـت    نتيجه گرفت كه كاهش واكه

بـراي  . دانـد  ها مي حداقل يكي از اين مقوله (deletion) را به دليل حذف  گفتار سريعدست رفتن بخشي از اطلاعات در 
هـاي   كـاهش واكـه  . شـود  مـي  [A]است، سبب حذف مقولة   كه فاقد مقوله [�] به  //  در زبان بلغاري كاهش واكه ،مثال

 . شترا به دنبال خواهد دا [A]حذف و فقدان مقولة  [i, u]هاي جانبي  نيز به واكه /e, o/مياني 

[A]   → [∅]                                                                                    : حذف[A] 

 .علامت تهي است  [∅]. ، اين مقوله از طريق حذف كاهش يافته است[A] در حذف

 ). 2005هريس، ( است) 2(به صورت جدول  [AIU]هاي كاهش يافته براساس انگاره  در زبان بلغاري، واكه
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 )2005هريس، ( [AIU] ةيافته زبان بلغاري براساس انگار هاي كاهش واكه )2جدول 

 
 
 

 
 

يف، هـاي ضـع  فقـدان ايـن مقولـه در جايگـاه    . هاي قـوي حضـور دارد  تنها در جايگاه در اين زبان، [A]در نتيجه مقولة 
 .ها را به دنبال خواهد داشت ارتقاي واكه

كـه در  در حـالي . رسـد  هاي ضعيف تـلاش توليـدي گوينـده بـه حـداقل مـي       معتقد است كه در جايگاه) 2005( هريس
توليــد   صــورت برجســتهشــنونده را بــههــاي مهــم و تأثيرگــذار بــر  گوينــده جايگــاه. طــور نيســت هــاي قــوي ايــن جايگــاه

ــي ــد مـ ــين  . (hyperarticulation)كنـ ــز چنـ ــنونده نيـ ــاه شـ ــته  جايگـ ــاي برجسـ ــه هـ ــته درك اي را بـ ــور برجسـ  طـ
(hyperperception) شـود  هاي ضعيف از ميزان فراگويي كاسته مـي  در جايگاه. كند مي (hypoarticulation)  .  بـه

 . دهد هاي قوي را افزايش مي هاي ضعيف، برجستگي جايگاه عقيدة هريس وقوع چنين حالتي در جايگاه
-هـا يـا كـاهش رسـايي     از هجاهاي بدون تكيه را به كاهش رسايي واكه [A]وايت در زبان بلغاري، حذف مقولة كراس

به عبارت ديگـر، ايـن مقولـه در هجاهـاي بـدون تكيـه حـذف        . دهد ارتباط مي  (sonority-driven reduction)بنياد
دهـد، بلكـه گـاهي تعـويض      هـا روي نمـي   ف مقولـه البته اين واقعيت همواره بـا حـذ  . ها كاهش يابد شود تا رسايي واكه مي

. شـود  اي بـه واكـة ديگـر مـي     كه كدام مقوله در جايگاه هسته باشـد، سـبب كـاهش واكـه    ها با يكديگر و اين جايگاه مقوله
كراسـوايت،  (اي اسـت   اين زبان داراي نظام هفـت واكـه  . شودهش در زبان سريلانكايي مشاهده مياين نوع كااي از  نمونه
 ). ب-2000

 )ب- 2000كراسوايت، (  [AIU]اي در زبان سريلانكايي بر اساس انگارة كاهش واكه )3جدول 

 
 ها واكه ها مقوله

[U]              [I] 
[U, A]   [ ]   [I, A] 
[A, U]  [A]  [A, I] 

i               u 
o   (ǝ)    e     

ɑ      a     æ 
 

 ,æ/هاي افتادة واكه. شود ظاهر مي //جاي واكة  هبهجاهاي بدون تكيه  تنها در /ǝ/در اين زبان، واكة كاهش يافتة 

, a/ يعني . يابند كاهش مي[�] هاي مياني و  به واكه/æ/>[e] و[�]> // و//>[o] هاي  شوند و واكه تبديل مي/i, 

u/ براساس انگاره . مانند نيز بدون تغيير مي[AIU]  تنها واكه/ɑ/ مقولة ،[A] كه فاقد مقوله [�] دهد و به  يم را از دست
اين واقعيت براساس انگارة . شود ها تعويض مي جايگاه مقوله /æ, /هاي  كه در واكهدرحالي. يابد است، كاهش مي

داند، قابل  ها و در نتيجه فقدان اطلاعات آوايي و واجي مي يكي از مقوله اي را برابر با حذف هريس كه كاهش واكه
واكه ها صورت گرفته است و در عين حال،  اي حذف نشده بلكه جابجايي مقوله ها مقوله اين واكه توجيه نيست، زيرا در

توضيح  (headedness reversal)كراسوايت اين نوع كاهش را براساس شرط واژگوني هسته  .كاهش يافته است
 .گيرد يهاي بدون تكيه در جايگاه هسته قرار نم در واكه [A]به عقيدة وي مقولة . داده است

u 
[U] 

O 
[U, A] 

 
[A] 

E 
[I, A] 

i 
[I] 

 قوي

[U] 
U 

[ ] 
� 

[I] 
I 

 ضعيف
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[A, X]  →  [X, A]                                                                      :واژگوني هسته 

قرار دارد  كه در صورت كـاهش، جايگـاه آن بـا    ) اولين عنصر سمت چپ(در جايگاه هسته  [A]، مقولة [A, X]در 
[X] )عوض شده و به ) هر مقولة ديگري[X, A] در واقع مقولة . شود تبديل مي[A]     در هنگام كاهش بـه هـر جايگـاهي

توانند بدون آنكه حذف شوند، كاهش  ها مي به عبارت ديگر به عقيدة كراسوايت مقوله. شود غير از جايگاه هسته منتقل مي
 . يابند، به شرط آنكه در جايگاه هسته  نباشند

 ،دهد بنياد ارائه مي -ي از موارد سادة كاهش رساييتحليل بسيار خوب [AIU] ةبه عقيدة كراسوايت گرچه انگار 
و افزايش  (reversal) يندهايي همچون حذف، واژگونياتر نيازمند ياري جستن از فر بررسي موارد پيچيده
(augmentation)  ب  . 2000، كراسوايت(است.(  

 
 هاي زبان فارسي  واكه. 3

هـاي   و واكـه /i, u, / كـه عبارتنـد از    (stable)هاي پايدار فارسي را به دو دسته، واكههاي زبان  واكه) 17: 1992(لازار 
اي  هـاي پايـدار در طـول گفتـار محـاوره      كيفيـت واكـه  .  تقسيم كرده اسـت  /e, o, a/كه عبارتند از  (unstable)ناپايدار

 يجـز مـوارد   هاي شركت فعال ندارند و ب اكهها داراي ديرش ثابتي هستند، در همگوني و اين واكه. يابد تغييرات اساسي نمي
در گفتـار سـريع ديـرش    . هسـتند و كيفيتشـان تغييرپـذير اسـت     هاي ناپايدار داراي ديرش متغير هواك. شوند حذف نمي نادر

يابد كه كيفيت واكه به سـختي قابـل تشـخيص اسـت و      اي تنزل مي به اندازه) هجاي بدون تكيه(ها در جايگاه ضعيف  واكه
هـاي   اي بـه نسـبت زيـادي بـه يكـديگر و بـه واكـه        هاي ناپايدار در گفتار محاوره واكه. شود جر به حذف واكه ميگاهي من

 ).19-18: لازار(يابند  پايدار گرايش مي
ويـژه  بـه . كـاهش نيسـت   [i, , u]به  /e, a, o/هاي  ممكن است گفته شود كه در هجاهاي بدون تكيه، گرايش واكه

. يابنـد  كـاهش مـي   /e, o, a/هـاي   را كاهش در نظر نگيريم و يا تصور كنيم كه تنها واكه // به [a]ممكن است گرايش 
 /i, u, /ها به دو دسته كشـيده   ها مورد توجه قرار گرفته است و واكه شود كه كشش واكه اين ادعا به اين دليل مطرح مي

كند، كشـش نيسـت، بلكـه وجـه تمـايز       كه را متمايز ميكه آنچه اين دو دسته وااند، در حالي تقسيم شده /e, o, a/كوتاه و
پايـداري  . هاسـت  شان در حفـظ وضـوح كيفـي خـود در همـة موقعيـت       پايداري آنها و توانايي /i, u, /هاي  اساسي واكه

قـرار   /e, o, a/هـاي ناپايـدار    مشخصة اساسي كيفيت آنهاسـت كـه بـر اسـاس آن در تقابـل بـا واكـه        /i, u, /هاي  واكه
بنـدي   بندي كمي آنهـا نيسـت بلكـه تقسـيم     كند، تقسيم بنابراين آنچه اين دو گروه واكه را از يكديگر متمايز مي. ندگير مي

 ). 65: 1389 سنگ تجن،شيخ (كيفي آنها بر اساس پايداري و ناپايداري است 
آنجـايي كـه همگـوني    از . دهـد  نشـان مـي   []را با واكـه   /e, a, o/هاي ناپايدار  همگوني و گرايش واكه) 4( جدول

در . اي همـراه اسـت   افتـد، همگـوني بـا كـاهش واكـه      در هجاهـاي بـدون تكيـه اتفـاق مـي      []هاي ناپايدار بـا واكـه    واكه
 .اي بين تكواژي است، جايگاه تكيه نيز تغيير كرده است كه از نوع هماهنگي واكه  [dht]به   /deh-t/تغيير
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  // با واكة /o/و  /a/، /e/هاي  همگوني و گرايش واكه )4جدول
 

    معني
                    

 داده تغييرواكه

 /bahr/ [bhr] بهار

 /mad/ [mʔd] معاد

 /sadat/ [sʔdat] سعادت

 /lahz/ [lhz] لحاظ
 /deh-t/ [dht] دهات

 /emtehn/ [emthn] امتحان

 /enteh/ [enth] انتها

 /mofi/ [mʔfi] معافي

 /moʃerat/ [mʔʃerat] معاشرت

   /mohb/ [mhb] محابا

 
 .يابند گرايش و ارتقا مي  [u, i]هاي افراشته به واكه /o/و  /e/هاي مياني  در جدول زير واكه

 
 /i/     با واكة /e/همگوني واكة ) 5جدول

 

 داده تغييرواكه معني

 /devist/ [divist] دويست

 /belit/ [bilit] بليط

 /celid/ [cilid] كليد

 /sopur/ [supur] سپور

 /nofuz/ [nufuz] نفوذ

 /bolur/ [bulur] بلور

 
. هاي ناپايدار ديگر نيـز گـرايش دارنـد    هاي پايدار به واكه هاي ناپايدار علاوه بر واكه در گفتار سريع و بدون تكيه واكه

 .دهد اين تغييرات را نشان مي )6(جدول 



  71                                                                                                             [AIU] اي در زبان فارسي بر اساس انگاره    كاهش واكه

 پيش از [a]به  /e/و تغيير واكة   /a/پيش از هجاهاي داراي [o]و  [e]به  /a/تغيير واكة  )6جدول 

 )21 :1992 لازار،( /ɑ/يا  /a/هجاهاي داراي 
 داده تغييرواكه معني

 /barakat/ [barekat] بركت

 /harakat/ [harekat] حركت

 /mi-dav-am/ [midoʔam] مي دوم

 /neh-ɑd-an/ [nahɑdan] نهادن
 /mi-deh-am/ [midaham] دهم مي

 

محسوب شده و در هجاهاي بدون تكيه قرار  (target)هاي ناپايدار كه هدف همگوني  در همه موارد فوق، واكه
به عبارت ديگر، هماهنگي . شوند بر هستند، هماهنگ مي كه در هجاهاي تكيه  (trigger)هاي آغازگر دارند با واكه

  .همراه است اياي با كاهش واكهواكه
. هاي پايدار و ناپايدار اي در جداول فوق ارائه شد، تنها تأكيدي است بر تفاوت واكه هايي كه از هماهنگي واكه مثال

هاي طيف بسامدي  توان به تفاوت شكل هاي پايدار را مي هاي ناپايدار به واكه دليل تغييرپذيري و گرايش نسبتاً زياد واكه
ارائه شده ) تقطيع واكه از همخوان(صورت مجزا  ها به هاي طيف بسامدي اين واكه عد شكلدر بخش ب. آنها نسبت داد

 .است

 
 [AIU]يافتة فارسي بر اساس انگارة  هاي كاهش هاي بسامدي واكه بررسي طيف. 3-1

دسـت   هـا بـه   زهاي هستند و از اتحاد طيفي سا هاي منفرد و ساده هاي پايدار داراي طيف تر ذكر شد، واكه طور كه پيش همان
دات تلفنـي،   هاي زير از پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، دادگان فارس هاي واكه طيف). 159: 2000وارد، هي(آيند  مي

ت، بـه     (citation)صـورت اظهـاري    بـه را  CVهـاي هجاهـاي    يك گويشور مرد كه واكهتوسط  دسـت   توليـد كـرده اسـ

 16ضبط، از كارت صوتي سـاند بلاسـتر    براي. [ʔo] ,[ʔe] ,[ʔa] ,[ʔu] ,[ʔi] ,[ʔɑ] :هجاها عبارتند از. اند آمده
ــرتَ"نــرم افــزار  كيلــو هرتــز و در تقطيــع واكــه از هجــا نيــز از 11بــرداري  نمونــه بســامدبيتــي بــا  بورســما و ( (Praat)"پِ

 .   استفاده شده است) 2010:ونينك

نيـز طيـف ايـن    ) 2005(طـور كـه هـريس     و همان آيد دست مي هاي اول و دوم به فارسي از اتحاد طيفي سازه /ɑ/واكة 
 .است (mass)اي  واكه را نشان داده است، داراي شكل طيف بسامدي برآمده

 
 فارسي /ɑ/طيف بسامدي واكة )  4شكل 
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هاي دوم و سوم ، سوم و چهارم و نيز گـاهي از اتحـاد طيفـي سـازة      نيز از اتحاد طيفي سازه ،)5(، شكل فارسي /i/واكة 
 .است (dip)آيد و شكل طيف بسامدي آن تورفته  دست مي امد پايه بهاول با بس

 
 فارسي /i/طيف بسامدي واكة )  5شكل 

 
آيد و به صورت  دست مي به F2و  F1هاي   نيز از اتحّاد طيفي سازه  ،)6(، شكل فارسي /u/شكل طيف بسامدي واكه 

    . است (rump)شيبدار

 
 فارسي /u/طيف بسامدي واكة )  6شكل

 
 /ɑ, i, u/هـاي پايـدار    هـاي طيـف بسـامدي واكـه     هاي ناپايدار فارسي از تركيب شـكل  هاي طيف بسامدي واكه شكل

. هاي ناپايدار ساده و منفـرد نيسـت، بلكـه مركـب و پيچيـده اسـت       هاي طيف بسامدي واكه بنابراين شكل. آيند دست مي به

 /i, ɑ/ هـاي  هاي طيـف بسـامدي واكـه    و از شكل ،)7(، شكل تورفته و برآمده است /e/شكل طيف بسامدي واكة ناپايدار 
 . آيد دست مي به

 
 فارسي /e/طيف بسامدي واكة ) 7شكل
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آيـد كـه برآمـده و     به دست مـي  /u, ɑ/هاي طيف بسامدي  نيز از تركيب شكل /o/شكل طيف بسامدي واكة ناپايدار 
 .)8(، شكل شيبدار است

 
 فارسي /o/طيف بسامدي واكة)  8شكل 

 

رفتـه   آيـد كـه برآمـده و تـو     به دست مـي  /ɑ, i/هاي از تركيب واكه /e/فارسي همچون  /a/شكل طيف بسامدي واكة 
 . )9(، شكل است

 

 
 فارسي /a/طيف بسامدي واكة ) 9شكل 

 

هـاي واجـي    تـوان بـا مقولـه    هـا را مـي   هاي طيف بسامدي به دست آمدة فـوق، اطلاعـات آوايـي واكـه     با توجه به شكل
ت، مـي    ) 2005(طـور كـه هـريس     همـان  ،به عبارت ديگر. اري نمودگذ نشانه تـوان ارتبـاط مسـتقيمي ميـان      ذكـر كـرده اسـ
تـوان   مـي  [AIU]در واقع بـر اسـاس انگـارة    . برقرار كرد [A, I, U]ي هاي واج ها و مقوله مدي واكههاي طيف بسا شكل

هـاي انـرژي آن    ش هر واكه را به فرونشـاندن قلـه  اي در زبان فارسي را به لحاظ آكوستيكي توضيح داد و كاه كاهش واكه
 .ارائه شده است [AIU]هاي پايدار و ناپايدار زبان فارسي بر حسب انگارة  واكه) 7( در جدول. واكه نسبت داد

 داريناپا يها واكه كه يدرحال اند، يشناخت واج يها از مقوله يكينشانگر  داريپا يها از واكه كيانگاره هر  نيبر اساس ا
كرده است،  انيب)  ب -2000( تيها طبق آنچه كراسوا از مقوله يكي كه يطور به دارنديپا ةدو واك اياز دو مقوله  يبيركت

 ةدو مقول يدارا/ a/و / e/ يها به عنوان مثال، واكه. و مسلط است شود يم گرفتهدر نظر ) head(هسته  ةبه عنوان مقول
]A [ و]I [اما در  باشند، يم/e /ةمقول ]I [ هسته است و در/a /ةمقول ]A.[ 
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 هاي زبان فارسي در واكه [AIU]انگارة  ) 7جدول 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

توان به عنوان كاهش اطلاعـات واجـي و آوايـي در نظـر گرفـت و از دسـت رفـتن         اي را مي كاهش واكهبر اين اساس 
مدعي شده است، به حذف حـداقل يكـي از ايـن    )  2005( توان طبق آنچه هريس بخشي از اطلاعات در گفتار سريع را مي

 . ها نسبت داد مقوله
بـر روي   كه به دليل سرعت گفتـار در هجـاي تكيـه    vist]i[d →st/vie/d  "دويست"در واژة  [i]به  /e/در كاهش 

  dehɑt/→ [dɑhɑt]/"دهـات "در واژة  [ɑ]يابد و در كـاهش همـين واكـه بـه واكـة       كاهش مي [A]دهد، مقولة  مي
 .ها همراه است هاي پايدار با حذف يكي از مقوله هاي ناپايدار به واكه بر اين اساس كاهش واكه. يابد كاهش مي [I]مقولة 
 . توان به صورت زير نشان داد مي [AIU] ةيافته زبان فارسي را براساس انگار هاي كاهش كهوا
   

 [AIU] ةهاي ناپايدار به پايدار در زبان فارسي براساس انگار  كاهش واكه)  8جدول 
 

 i قوي
[I] 

e 
[I, A] 

ɑ 
[A] 

a 
[A, I] 

o 
[U, A] 

u 
[U] 

 i [I] ɑ [A] u [U] ضعيف

را نشان  [ɑ]به  /a/و نيز كاهش واكة  [i, u]هاي پايدار  را به واكه /e, o/هاي ناپايدار  اي واكهجدول فوق تنها ارتق
 .ارائه شده است )9(در جدول  /e, o/هاي تنزل واكه. دهد مي

 
 [AIU] ةبراساس انگار)  فارسي /e, o/هاي  تنزل واكه(هاي ناپايدار به پايدار   كاهش واكه )9جدول 

 

 i قوي
[I] 

e 
[I, A] 

ɑ 
[A] 

a 
[A, I] 

o 
[U, A] 

u 
[U] 

 i [I] ɑ [A] u [U] ضعيف

 

 واكه مقوله واجي طيف آوايي متناظر

 ɑ [A] برآمده
 i [I] تورفته
 u [U] شيبدار

 e [I, A] برآمده و تورفته

 [A, U] برآمده و شيبدار
 

o 
 

 a [A, I] هبرآمده و تورفت
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هاي پايدار نيز بدون تغيير  واكه. اند گرايش يافته [ɑ]هاي ناپايدار همگي به واكة پايدار و جانبي  در جدول فوق واكه
نشان  "حذفشرط "توان آن را به صورت  ها حذف شده است كه مي در هر دو شكل فوق يكي از مقوله. اند مانده

 ).ب.  2000كراسوايت، (هاي حذف شده است  دهندة يكي از مقوله نشان  [X].داد
[X] حذف : [X] → [∅] 

 . است )10(جدول به صورت  [AIU]هاي ناپايدار به يكديگر با توجه به انگارة  كاهش واكه

 
 [AIU] ةهاي ناپايدار به يكديگر بر اساس انگار  كاهش واكه )10جدول 

 
 

                                         
 

 

ها  بلكه در برخي موارد جايگاه مقوله. ها كاسته نشده است با توجه به جدول فوق در اين نوع كاهش، از تعداد مقوله
 ،براي مثال. جديد جايگزين مقولة ديگر شده استاي  ها ثابت مانده و مقوله مقولهعوض شده و در موارد ديگر يكي از 

مقولة  /o/ها به واكة  اما در تبديل اين واكه. با يكديگر عوض شده است /a/و  /e/هاي  ها در كاهش واكه جايگاه مقوله
[U]  جايگزين مقولة[I] شده است. 

دهد، بلكه  ها روي نمي همواره با حذف مقوله [AIU]بر اساس انگارة  اي كاهش واكه به اعتقاد كراسوايت ،بنابراين
اي به  ايش واكهها با يكديگر و اينكه كدام مقوله در جايگاه هسته باشد، سبب همگوني و گر گاهي تعويض جايگاه مقوله

. شود تعويض مي /æ, ɑ/هاي  ها در واكه كه جايگاه مقوله )3( جدولدر همانند زبان سريلانكايي،  ؛شود واكة ديگر مي
هاي  در واكه [A]كراسوايت اين نوع كاهش را با توجه  به شرط واژگوني هسته توضيح داده است كه بر اساس آن مقولة 

به  /a/هاي ناپايدار فارسي تنها در مورد تبديل  اين شرط در كاهش واكه. بدون تكيه، نبايد در جايگاه هسته قرار بگيرد
[e] كه در تبديل واكة در حالي. صادق است/e/  به[a]  مقولة[A] بنابراين شرط واژگوني . گيرد در جايگاه هسته قرار مي

 . ها هستند دهندة مقوله نشان [Y]و  [X].دهيم تا قابل تعميم به موارد مشابه ديگر باشد هسته را به صورت زير تغيير مي
شرط واژگوني :   [X, Y] →[Y, X] 

اضافه و جايگزين يكي از  [U]حذف شده و مقولة  [I]مقولة   [o]به واكة /a/و  /e/هاي ناپايدار  در كاهش واكه 
 .توان به صورت زير نشان داد اين تبديل را مي. گيرد ها شده و در جايگاه هسته قرار مي مقوله

شرط اضافه   : [X, Y] يا [Y, X] →[Z, Y] 

اين مقولة جديد، در جايگاه هسته قرار . ده استاضافه ش [Z]حذف شده و مقولة  [X]با توجه به شرط فوق مقولة 
يندهايي همچون حذف، واژگوني ااي را با توجه به  فر توان كاهش واكه مي [AIU] ةبر اساس انگار ، بنابراين  .گيرد مي

 .ها تحليل نمود و افزايش مقوله

 a قوي
[A, I] 

E 
[I, A] 

o 
[U, A] 

A 
[A, I] 

e 
[I, A] 

 e ضعيف
[I, A] 

O 
[U, A] 

a 
[A, I] 
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 گيري نتيجه .4
ناپايـداري و  . يابنـد  هاي پايدار گرايش مـي  فته و به واكههاي ناپايدار در هجاهاي بدون تكيه كاهش يا در زبان فارسي واكه

در تحليـل كـاهش و گـرايش    . شـود  هاي ناپايدار ديگر نيز مي ها سبب گرايش آنها به سوي واكه تغييرپذيري زياد اين واكه
 [AIU] ةو انگـار  هـا  توان از شكل طيف بسـامدي واكـه   هاي ناپايدار ديگر مي هاي پايدار و نيز به واكه ها به واكه اين واكه

د، ب ـ  گـذاري مـي   نشـانه  [A, I, U]ي هاي واج ها با مقوله يي واكهبر اين اساس اطلاعات آوا. استفاده نمود كـه   طـوري  هشـو
تـوان   در واقـع مـي  . شـود  مشـخص مـي    هاي ناپايدار بـا تركيبـي از دو مقولـه    ها و  واكه هاي پايدار با يكي از اين مقوله واكه

هـا و   هـاي طيـف بسـامدي واكـه     آكوستيكي تحليل نمود و ارتباط مستقيمي ميان شـكل -شنيداريمشخصة واجي را از نظر 
تـوان گـاهي بـه حـذف      اي در زبان فارسي را مي بر اين اساس علت كاهش واكه. برقرار كرد [A, I, U]هاي واجي  مقوله

 .اي جديد نسبت داد قولهها و يا اضافه شدن م ها و گاهي به واژگوني و تعويض جايگاه مقوله يكي از مقوله
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